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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات نامةفصل

  87ز ـيـپاي ـ 12 ـ ش 4س 

  
  

  

  جايي واجي در زبان ايراني ميانه و ايراني جديد بررسي جابه

  )از ديدگاه همزماني، تاريخي و نظريه بهينگي(
  

  دكتر محمدرضا احمدخاني

  استاديار دانشگاه پيام نور ورامين
  

  چكيده

ع مطالعـات  وشـود ـ موض ـ   ها معكوس مي ن ترتيب واججايي واجي ـ فرايندي كه در آ جابه

ايـن فراينـد در حـوزة       . تواند منظم يا غيـرمنظم باشـد       جايي واجي مي   جابه. بسياري بوده است  

هـدف ايـن مقالـه، بررسـي        . دهـد  شناسي، مطالعة همزماني را به مطالعة در زماني پيوند مي          واج

و ) ايراني ميانـه  ( درزماني در زبان پهلوي      جايي واجي در زبان فارسي معاصر و نيز به طور          جابه

 ـ      پس از مقدمه، ماهيت فرايند جابه     . فارسي معاصر است   هـاي مختلـف     گاهدجـايي واجـي از دي

هاي زبان فارسـي     در بخش اصلي مقاله، داده    . شود ره مي ابررسي و سپس به انواع اين فرايند اش       

جايي واجـي در      زبان فارسي، جابه   دهد كه در   ها نشان مي   تحليل داده . شود و پهلوي بررسي مي   

چارچوب نظرية بهينگي به منظـور رعايـت اصـل آرايـش رسـايي، قـانون برخـورد هجـايي و            

  .پذيرد جايي پيچيده، انجام ميه محدوديت عدم آغازه

  

  .جايي، واجي، واكه، همخوان، هجا جابه :ها كليدواژه

  

  4/2/87: تاريخ دريافت مقاله

  24/4/87: تاريخ پذيرش مقاله
Email: Ahmadkhani@pnu.ac.ir 
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  مقدمه

اين .  است 1جايي واجي  شناسي، جابه  انگيز، در نظرية واج     يكي از موضوعات بحث   
 آرايش خطـي    ،ها در شرايط خاصي    برخي زبان در   ،پديده فرايندي است كه در آن     

رود،  انتظـار مـي    ... xy... بنابراين، زماني كه آرايش خطي      . شود آواها معكوس مي  
  .شود ديده مي...  yx  ...آرايش

شناسـي دارد و در بـسياري از كتـب           جـايي واجـي نقـش مهمـي در واج          جابه
  .هاي تخصصي به آن پرداخته شده است شناسي و فرهنگ آموزشي زبان

گـي  ژها، بيشتر به عنوان خطاهاي گفتـاري و وي         جايي واجي در همه زبان     جابه
جـايي   جابـه ). 48: 1996 2اسپنـسر (شـود   شناختي كودكان يافـت مـي   مشترك واج 

 امـا در خطاهـاي      ...شناسي تـاريخي جايگـاه خـاص خـود را دارد           واجي در زبان  
جـايي   جابـه ). crystal 1997: 240(شـود   گفتاري همانند لغزش زباني نيز يافت مي

هـاي ايـن فراينـد پراكنـده و           نمونـه  بيـشتر . اجي نوعي تغيير جزئي آوايي است     و
اجـي بـه نـدرت بـه كـار      وجـايي   قوانين جابه. )Powel 1985: 104(نامنظم هستند 

شناسـي تـاريخي     به همين دليل است كه اين فرايند بيشتر از ديدگاه زبان          . روند مي
بـه طـور   . اي فرعي نموده اسـت  شود و ماهيت پراكندگي، آن را  پديده    بررسي مي 

جـايي واجـي عامـل گفتـاري اسـت كـه در خطاهـاي گفتـاري و                   همزماني، جابه 
  )Montreuil 1981: 67(. شود  ياقت ميروساختي

  ن اسـت كـه گفتـه شـود ايـن           آجـايي واجـي      حل معمول براي تبيين جابـه      راه
اي  هـاي ديگـر طبيعـي اسـت و بيـشتر انگيـزه             پديده از نظر آوايي كمتر از پديـده       

 و  3 اسـتهف  ةدستوريان به وسيل   در ابتدا اين ديدگاه در مكتب نو      . شناختي دارد  واج

_____________________________________________________________ 
1. metathesis 
2. Spencer 
3. Osthoff 
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 13/ ... جايي واجي در زبان ايراني ميانه و بررسي جابه                          87 پاييزـ  12 ـ ش 4س 

 بـه تبيـين ايـن نكتـه     )346 :1902(ره شد و سپس بروگمان ااش) 1878 (1بروگمان
نشان نيـستند   دهد كه آرايش آواها بي جايي واجي زماني روي مي پرداخت كه جابه 

و اين عاملي مي شود كه گروهي از آواها در جايي قرار گيرند كـه بـراي گوينـده                   
شـناختي و     رده اين رويكـرد بهينگـي آوايـي در مطالعـات         . تر باشد  توليد آن ساده  

جـايي واجـي     جابـه (239 :1950) 2به بـاور گرامونـت  . خورد توصيفي به چشم مي
اهنگي سيـستم آوايـي   م ـدهـد و يكپـارچگي و ه    ساختارهاي بهتري به دست مـي     

دار حفـظ    هاي آوايي نشان   نشان در برابر گروه    هاي بي  ها را با استفاده از گروه      زبان
هـاي سـاده     واني غيرقابل تلفظ بـا خوشـه      هاي همخ  همچنين انواع خوشه  . كند مي

  .شوند جايگزين مي
هاي  جايي  بر اين باور است كه عامل روساختي بيشتر جابه         )1980:391( 3اولتان

واجي، تبديل مجموعه آوايي غيرقابل پذيرش يـا غيرمطلـوب از نظـر واجـي بـه                 
جـايي واجـي تنهـا       ، جابـه  )1985:532( 4به باور هوك  . صورتي قابل پذيرش است   

دار  زماني كه هدف ساختاري خاصي داشته باشد، همانند تبـديل سـاختاري نـشان             
  .شود نشان منظم مي به بي

  جايي واجي ماهيت جابه

. شناسي غيرخطي وجـود نـدارد      جايي واجي ديدگاه واحدي در واج      در تبيين جابه  
بندي ديگر فرايندها چون همگوني و ناهمگوني وحـدت          باوجود اينكه در صورت   

بنـدي واحـدي بـراي        صـورت  ،خـلاف فراينـدهاي يادشـده     .  وجود دارد  اي رويه
با وجود اين، اثرات واجـي      . اي ساده وجود ندارد    جايي واجي به عنوان قاعده     جابه

_____________________________________________________________ 
1. Brogman 
2. Grammont 
3. Ultan 
4. Hock 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

14 محمدرضا احمدخاني  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

، گسترش  1كابرد پياپي قواعد حذف و درج     : از زواياي گوناگون بررسي شده است     
 به هجاهـاي    سازي قالبي، درج   اي مككارتي، بيشينه   مشخصه واحد، جدايي صفحه   

  . نظريه بهينگي،غيرمقبول
ايـن عامـل بـه سـهم        . تغييرات آوايي بيشتر حاصل تفسير مجدد شنونده است       

گاهي خود زنجيره آوايي ممكن است عامل       : شود خود به چند صورت حاصل مي     
تواند در توليد آواهـا بـسيار        درك نادرست گفتار شود، زيرا گوينده از يك سو مي         

به عبارت ديگر، شـباهت     . ري عاميانه و كوتاه شده توليد كند      دقت نمايد و يا گفتا    
توانـد ميـزان تمـايز آواهـا را كـاهش دهـد و               شنيداري بين آواها مي   / آكوستيكي  

تـسهيل توليـد و     ،   انگيزه فرايندهاي واجـي    ،بنابراين. شناسايي آنها را دشوار سازد    
  . هستنددرك

بـراي  .  گفتـار مهـم هـستند      هاي آوايي براي شناسايي آواهـاي      ها و بافت   نشانه
اي بين آواي انسدادي و سايشي وجود داشته باشد، معمولاً           نمونه هنگامي كه واكه   

جايي  كننده جابه    اين گرايش آوايي تبيين    .گيرد آواي انسدادي پيش از واكه قرار مي      
  . است)1( 2واجي در زبان اودي

)1(    /tad-esun/                         [tastun]           “دادن” 
        /bufcl-sa/                                 [bafstat]          “افتادن ” 

جـايي واجـي مهـم اسـت، ايـن            كه براي شناخت ماهيت جابه     ييكي از مسائل  
است كه در زبان انگليسي به تبعيت از خط، جايگاه سـمت چـپ ريـشه يـا واژه                   

ل اين امر اين است كـه دسـتيابي بـه واژه    دلي. براي شناسايي آن نقش اساسي دارد  
بنابراين، بخش اصلي اطلاعات در آغـاز       . بيشتر بر اساس بخش آغازين واژه است      

الگوهـاي  . كنـد  واژه است و اين جايگاه در برابر فرايندهاي واجـي مقاومـت مـي             
_____________________________________________________________ 
1. insertion 
2. udi 
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 15/ ... جايي واجي در زبان ايراني ميانه و بررسي جابه                          87 پاييزـ  12 ـ ش 4س 

  .كند جايي واجي از اين قاعده كلي پيروي مي شده جابه مشاهده
. جـايي واجـي دارد   گيري الگوهاي جابه ي در شكلبهينگي دركي نيز نقش مهم    

جـايي واجـي بيـشتر در بافـت بـا            گونه كه هيـوم بيـان داشـته اسـت، جابـه            همان
 پايين در جايي كه آواها به سادگي از يكديگر قابل تمايز نيستند روي              1برجستگي

بنـابراين، صـورتي    . رود دهد و براي افزايش تضاد آواها در آن بافت به كار مي            مي
تـر از صـورت غيـر        جايي واجي به وجود آمده، مطلوب      كه تحت تأثير قاعده جابه    

  .جابه جا شدة مورد انتظار با توجه به برجستگي دركي است
هاي آوايـي بـراي شناسـايي يـا      جايي همخوان در محيطي با حداقل نشانه  جابه

  .ردگي كلي آوا يا آواهاي مجاور صورت مي آرايش دوباره براي ارتقاي برجستگي
هاي زبـان روميـايي     با توجه به داده)Wechessler 1990: 496(به اعتقاد وسكلر 

 جايگزيني الگوهاي نادر بـا الگوهـاي رايـج          ،جايي واجي  غربي، هدف نهايي جابه   
جـايي واجـي بيـان      شرايطي را براي وقـوع جابـه  )ultan 1978: 383(اولتان . است

  :كند مي
    suxra>surx:  پاياني در فارسيشدگي از جمله حذف واكه كوتاه) الف
 tor كه در آن تـوالي  torbler>troubler: قاعده هجاي باز، همانند زبان فرانسه ) ب

 (Martinet 1955: 349-356) . تغيير يافته استtrouبه منظور رسيدن به هجاي باز به 

روان آواي  محدوديت آوايي همچون حذف خوشه آغازي يا انتهايي داراي           )ج
  setl>seldنگليسي باستان همانند ا

 , brid>bird واج ديگــر، هماننــد انگليــسي ميانــه وســيلة بــهجــذب واجــي ) د

drit>dirt      كه در آن اگرچه خوشه Cr  اي  واي دنـداني پـس واكـه   آ مجاز است، امـا
  .كند  اعمال ميrنيروي جذب شديدي بر 

_____________________________________________________________ 
1. salience 
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16 محمدرضا احمدخاني  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

  : اين جذب را به صورت زير بيان نموده است)1985:34(الكساندر 
)2(   [ اي ـ تيغه ]                     r           v      [ اي تيغه+  ]        4   2   ،3   ،1   →       

                                        4              3           2                            1 

 دهـد كـه     نـشان مـي    )3(هـا را در       وي سلسله مراتب همخـوان     ،به اين ترتيب  
 بـه  "  <"علامـت  . كنـد   اعمال مـي rترين جذب را بر  همخوان سمت چپ قوي

  :تر است معني قوي
) 3(    d      l     θ      k        f      h     

         t      s            g      w 
                                      p 
                                      b 
                                      m 

جايي واجي منظم زمـاني بـراي حـذف     جابه، )Hock 1985: 534(به باور هوك
رود كه آنها مطـابق بـا سـاختار هجـايي مطلـوبي              هاي همخواني به كار مي     خوشه
ي ن در بخش آغازين هجا افزايش و در بخش پايـا          1به طور معمول، رسايي   . نباشند

 پيشنهاد نمـوده اسـت كـه        )4( اصل آرايش رسايي را در     2سلكيرك. يابد كاهش مي 
  .ها در هجا جايگاه خاص خود را دارند طبق آن همخوان

خيـشومي  -روان-غلطـان -واكـه -غلطـان -روان-خيـشومي -سايـشي -انسدادي. 4
  .انسدادي–سايشي

جايي واجي در ارتباط مستقيم با       گرايش مستقيم طبقات مختلف آوايي به جابه      
اين ترتيب كه هرچـه آوايـي طنـين بيـشتري داشـته باشـد،                به   ،درجة طنين است  

+ واك   تنهـا اسـثتثنا مجموعـه انـسدادي بـي         . جايي آن بيـشتر اسـت      احتمال جابه 
3صفيري

   شـواهد بـه   ،دربارة زبان ارمني. جايي آن بسامد بالايي دارد  است كه جابه 
_____________________________________________________________ 
1. sonority 
2. Selkirk 
3. sibilant 
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 17/ ... جايي واجي در زبان ايراني ميانه و بررسي جابه                          87 پاييزـ  12 ـ ش 4س 

هـاي داراي    جـايي در واژه    سلسله مراتبي اشاره دارد كه در آن بيشتر احتمال جابـه          
هـاي داراي آواي روان، پيچـشي و         ها است و سپس به ترتيب در خوشـه         نيم واكه 

   )ultan 1978: 395( .يابد انسدادي احتمال فوق كاهش مي
) تـر  فضاي خروجي كوچك  (واهاي با رسايي كمتر     آكند كه     بيان مي  1گرامونت

 مركـز هجـا     هايي كه رسايي بيشتر دارند، نزديـك       در نزديكي مرز هجا و همخوان     
  . گيرند ار ميرق

جايي واجي بـسيار چـشمگير اسـت،         بسامد بالاي وقوع آواهاي روان در جابه      
  :ها بر حسب نوع آواهاي دخيل، نتيجة زير را به دست داده است بندي زبان رده

موي شـرقي، فرانـسه ميـاني و باسـتان،          ي، اسك 3، كرنيش 2بريتون: هاي روان آوا
يسلندي باستان، هنـد و اروپـايي، انـدونزيايي، ايرلنـدي           ، يوناني باستان، ا   4گائليك

  .6زوك، 5باستان، لاتين، ارمني، فارسي، اسلاوي جنوبي، اسپانيايي باستان، تاگالوگ
، بـاگنوس دلچـون، انگليـسي ميانـه،         )زنـد (انگلونرمن، ارمني، اوستايي    : rتنها  

  .8يني و توبا، كريول موريتانيايي، لانسكريت وداين، سارد7ايتاليايي، كامهمو
  10 و يوكتس9آموزگوو: lتنها 

جايي واجي در زبـان لتـي         به بررسي عوامل ايجاد جابه     )156-1991:153(هيوم  
جايي واجي قبل از خوشه همخـواني بـراي          در اين زبان نقش جابه    . پرداخته است 

  بنـابراين، هجابنـدي روسـاختي صـورتي هماننـد          .حاشيه پيچيده در هجـا اسـت      
_____________________________________________________________ 
1. Grammont 
2. Briton 
3. Cornish 
4. Gaelic 
5. Tagalog 
6. Zoque 
7. Kamhmo 
8. Toba 
9. Amuzgo 
10. Yokuts 
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/ ulit prai / , ul. Tip.ra.i      است كه اولين همخـوان اولـين تكـواژ آن بـدون پايانـه 
رود كه همخوان    جايي واژه انتظار مي    در صورت عدم اعمال جابه    . همخواني است 

: ي از حاشية هجاي پيچيده باشـد، بـراي مثـال          شآغازي دومين تكواژ به عنوان بخ     
*u.lit.pra.i يا *u.litp.ra.i . ه است آمد)5(رهايي بيشتر د مثال:  

)5(     /ukartppalu/                           ukrappalu                       انگشت نشانه 
        /dnat+ kviali/                          dantakviali                           هزارپا 

ازي ي كه با هجاي آغ    ژ است كه قبل از تكوا     )6(هاي هاي فوق مثال   تأييد تعميم 
  .گيرد جايي واجي تأثير نمي شود، همخوان پاياني از جابه ساده آغاز مي

)6(     /urun/                 urun          moa 

         /lout/                  lout            de 

جايي واجي در زبان لتي خودداري از هجاهاي بدون همخوان           نقش ديگر جابه  
  .غازي استآ

 آغـازين تكـواژ روي      CVVجـايي واجـي قبـل از مجموعـه           ير جابه در مثال ز  
ن جايگـاه واكـه و همخـوان انتهـايي تكـواژ آغـازين معكـوس                آدهـد كـه در       مي
جايي واجي خودداري از واج ميانجي واكه است،         در اين باره عامل جابه    . شوند مي

   /ukramwan> /ukartmuani: يعني هجاي بدون همخوان آغازي
جايي واجي، ارائـة     در اين قسمت مشخص شد كه هدف جابه       به طور خلاصه    

همچنـين بـراي    . ساختار هجايي بهتري براي توليد و درك آواهاي گفتاري اسـت          
  .هيت و بافت وقوع آواها نقش مهمي دارنداتبيين اين فرايند، م

  

  انواع جابه جايي واجي

  .يدي و شنيداريادراكي، جبراني، تول: شود جايي واجي به چهار نوع تقسيم مي جابه

  جايي واجي ادراكي جابهالف ـ 
شـوند،   ن برخي مشخصات بر زنجيرة كناري كشيده مـي        آجايي واجي كه در      جابه
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 19/ ... جايي واجي در زبان ايراني ميانه و بررسي جابه                          87 پاييزـ  12 ـ ش 4س 

آيـد كـه    جايي واجي زماني به وجود مـي   جابه.بندي است همبحثي در حوزة رنجير   
همان گونه كه ادن در     .  به فراتر از حوزة خود گسترش يابد       VC يا   CVمشخصات  

برخي  مشخصات ادراك در زمان نسبتاً       . ن اشاره كرده است   آهمگوني به   مبحث نا 
بــراي مثــال، . كننــد كوتــاهي و برخــي ديگــر در زمــان نــسبتاً بلنــدي تظــاهر مــي

شدگي بدون توجه به ارتباط با همخوان، واكه يـا غلطـان معمـولاً بـر روي                  حلقي
  .شود ي ديده مVC يا CVحوزه كمينه 
با نـشانة آوايـي طـولاني       ) اي يا مشخصه (، زنجيره   جايي واجي ادراكي   در جابه 

اين واقعيت تا حدي مشكل     . دهد جايگاه خطي خود را در زنجيرة واجي تغيير مي        
نتيجـة  . دهـد  ادراكي تعيين وضعيت نشانه آوايـي بـا دامنـة طـولاني را نـشان مـي         

. شـناختي قبلـي خطـاي گفتـاري اسـت          جايي واجي از ديدگاه سيـستم زبـان        جابه
ايـن  . شـود  در جايگاه جديدي در زنجيرة طولاني تعبير مـي        ) يا مشخصه (زنجيره  

 يفرايند مستلزم انتقال عناصر مجاور در برخي موارد و عناصر غير طبيعي در برخ             
  :هايي از زبان كايوگا هستند نمونه) 7(هاي  موارد ديگر است، مثال

)7(       /kahwistazeks/                  [khawisd  aes] 
          /ak   a  a?/                        [agecha?] 

در ايــن . وجــود دارد) 8) (در كنيــا(بهي در زبــان رنــديلا اتغييــر آوايــي مــش
  : دخيل است r جايي همزماني، جابه

)8(    agar- te                  arg-e 
        ugar                      urg-  

در . گويش ايتاليايي جنوبي يونـاني وجـود دارد       جايي واجي روان دور در       جابه
اي در هجـاي غيرآغـازين بـه هجـاي            پـيش واكـه    rها   اين گويش در برخي بافت    

  .شود آغازين منتقل مي
بيايـد  انسدادي  آواي روان پس از آواي      ) دهد كه الف   يند زماني رخ مي   آاين فر 

 rآواي روان،   )  ج اي داشته باشد يا    اي پيش واكه   غازين آواي تيغه  آهجاي  ) و يا ب  
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20 محمدرضا احمدخاني  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

  .اي داشته باشد  پيش واكهlغازين آباشد و هجاي 
)9(     kopros                 kropo 

        gambros            grambo 

هاي گونـاگون    واهاي لبي شده و كامي شده نيز در زبان        آجايي ادراكي در     جابه
ي لبي شـده و كـامي       جايي دور در ميان فرايندها     هاي جابه  نمونه. يافت شده است  

 )Hetzron 1971: 45-49(شده زبان اتيوپي وجود دارد 

در زبـان   . شود جايي واجي ادراكي همچنين آواهاي حلقي نيز ديده مي         در جابه 
ن سايشي حلقي   آگيرد كه در     جايي واجي حلقي موضعي صورت مي       جابه 1رنديل

  .شـود  جـا مـي    با همخوان مجاور هنگـامي كـه قبـل از واكـه افتـاده باشـد، جابـه                 
)Hume 1991: 294(  

)10(     bahab                   babh-o  
         Aham                 amh-a 

هاي زير   مثال. ها يافت شده است    جايي چاكنايي شدگي نيز در برخي زبان       جابه
هاي مرتبط با پسوند شامل صداي رساي چاكنايي شـده            صورت 2از زبان شسواب  

  .دهد را نشان مي
در اين زبان اگر آواهاي چاكنايي شده پـس از همخـوان سـمت راسـت تكيـة        

  .شود ياصلي باشد، آن آوا به سمت چپ بر روي آواي رسا منتقل م
)11(صورت مشتق             پسوند يا ريشه       

             el'qs لباس                  t-kwltk-el'qs                  لباس زير  
             q wey-                          qwey'-lqs                            كشش  

  جايي واجي جبراني  جابه ب ـ
جـايي،   در ايـن نـوع جابـه      . جايي واجي جبراني از نظر نوايي مشروط اسـت         جابه

_____________________________________________________________ 
1. Rendille 
2. Shuswap 
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واجي قـرار دارد، از نظـر كيفيـت و كـشش تـضعيف       اي كه در حاشية حوزة   واكه
ان اين تضعيف از طـرق همگـويي پـيش رو يـا حفـظ كننـده                 جبر. شود آوايي مي 

 در زبان روتمان ايـن      tiok يا   tikoتبديل  . كيفيت واكه اصلي در جايگاه تكيه است      
  .دهد جايي را نشان مي نوع جابه

  جايي واجي همگوني جابه ج ـ
همگــويي مطلــق در مجموعــه . جــايي واجــي همگــوني ريــشه در همگــويي دارد جابــه

در هنگـامي كـه همپوشـاني    . دهـد  مل اندام توليدي متمـايزي روي مـي       هاي شا  انسدادي

 Cتوليدي  

C2        منجر به انسداد همزمان با انتقال C    پس از C2
 

شود، خوشة همخـواني      مي 

C2 

Cشود جايي ديده مي اين نوع جابه )12 (2 و الكانو1در زبان بسانو. شود  درك مي.  

)12(    Bysano                      Alkano 
            libgus                        ligbus 

  ابه جايي واجي شنيداريجدـ 
+ شود كه در آن آرايش صـفيري  جايي واجي مي تجزيه جريان شنيداري منجر به جابه  

هـايي از ايـن مـورد گـويش          مثـال . شـود  صفيري تبـديل مـي    + انسدادي به انسدادي  

در ايـن  . )Jordan 1974:168( ه اسـت آمـد ) 13( غربي و انگليسي باستان در3ساكسون

  .شود  تبديل ميksدهد و به   به طور منظم تغيير آرايش ميskمورد گويش خوشه 

)13(   ساكسون غربي              انگليسي   
           frosk                               froks 
           husk                                huks 
           aske                                akse 
           fiskas                              fikas 
          horsk                               horkslic 
          muscle                             muksle 

 
_____________________________________________________________ 
1. Bysano 
2. Alkano 
3. Saxon 
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22 محمدرضا احمدخاني  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

 ـ ksجـايي    جابه) 14(اي همچنين در زبان فرانسه محاوره     . دهـد   روي مـي   sk هب
)Grammont 1923: 73(  

)14(اي                    فرانسه استاندارد      فرانسه محاوره  

                   fiks                                          fisk 
                     ks                                            sk 

جـايي واجـي در انگليـسي باسـتان و            معكـوس جابـه     جهت 1گرت بلينوس و 
فرانسه را به آواهاي صفيري طـولاني در جايگـاه پايـاني واژه در فرانـسه نـسبت                  

اي و در نتيجه ايجاد بافت مناسـب         رهيدهند كه موجب آشفتگي در آرايش زنج       مي
  .شود جايي واجي مي براي جابه

  جايي واجي در فارسي جابه

  مزمانيجايي واجي ه جابهالف ـ 
جايي واجي در زبان كودكان، خطاهاي گفتاري و گفتاري عاميانـه            در فارسي جابه  

  )115:1383و ثمره  156:1384شناس  حق(شود  يافت مي
 بـا   s,z و صـفيري     r,lدهد آواهاي روان     نشان مي ) 15(هاي   همان گونه كه مثال   

هـاي   نمونـه در  . شـوند  جا مـي    جابه J,f و سايشي    q,m,b,t,kهاي انسدادي    همخوان
جـايي رعايـت     انگيـزه جابـه   ) 2(هاي   رعايت اصل آرايش رسايي و در نمونه      ) 1(

بر اساس ايـن قـانون در خوشـه    . )Blevins 2004: 159(قانون برخورد هجايي است 
  C2همخواني متعلق به دو هجا به صورت      

C
  

Cاين گرايش وجـود دارد كـه واج         
 

 . باشدC2رساتر از 

)15(        استاندارد    جايي      جابه  

)1(            luks                       lusk 

               boks                       bosk 
               pudr                       purd 
                qofl                        qolf 

_____________________________________________________________ 
1. Belvenis & Garrette 
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)2(          madrese                   mardese 

            tubre                        turbe 
            kobra                       korba 
           qomri                        qormi 
           soqra                         sorqa 
            batri                          barti 
           taksi                           taski 
           sabzi                          sazbi 
           alksandr                     eskandar 
            ketri                          kerti 
           omlet                         olmet 
           qablame                    qalbame 
           tajriš                          tarjiš 
           kebrit                         kerbit 

) 16(اي در     بـا اسـتفاده از الگـوي لايـه         /luks/جـايي واجـي در       فرايند جابـه  
  .نمايش داده شده است

)16(            C V C C                    C V C    C                    C V C C 

                                                                                                         
             l  u  k  s                     l  u  k    s                      l  u  s   k 

 
  جايي تاريخي جابهب ـ 

هـاي   در نمونـه  . بان پهلـوي اسـت    زهايي از    امل نمونه شجايي واجي تاريخي     هجاب
) 1(هـاي   در نمونـه . انـد  جـا شـده    با همخوان مجاور جابـه r, lآواهاي روان ) 17(

بـراي  . ي فـراهم نمـوده اسـت      يجا حذف واكه پايان واژه بافت را براي انجام جابه        
 حاصـل شـده اسـت و        suxr  حذف شـده و واژه     a ابتدا آواي    suxra مثال در واژه  

  .آيد  به دست ميsurx كند و واژه جايي عمل مي سپس قاعده جابه
)17(         پهلوي         فارسي     

)1(            suxra                   surx             (Boyce 1977: 83) 

                žafra                   žarf             (Nyberg 1931: 234) 
               wafra                   barf             (Nyberg 1931: 20) 
                 asru                     ars            (Hock 1985: 534) 
                čaxra                   čarx           )58:1380مكنزي(   

               namra                  narm           ) 85:1466خانلري(  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

24 محمدرضا احمدخاني  شناختي  عرفاني و اسطوره ادبياتفصلنامة  /     

    )2(   haqle                       halqe             ) 85:1466خانلري(   

         laqtan                      qaltan             ) 85: همان(  

         taxl                             talx             (Boyce 1977: 83) 
         hagriz                      hargez             ) 83:1380مكنزي(  

         wrata                         rvata             (Hock 1985: 534) 
         wrinati                    ruianati            (Hock 1985: 534) 

  
يش رسايي و رعايت قـانون برخـورد   هاي فوق عامل رعايت اصل آرا در نمونه 

  .جايي است  انگيزه وقوع جابه،هجايي
  

  ): 18(هاي  در نمونه
)18(  فارسي           پهلوي    

              drayah               darya                )104:1384 ابوالقاسمي (   

             fradum                fard                   )162: انهم(  

             frahang                farhang              (Boyce 1977:75) 
              frajam                farjam                )74:1380 مكنزي(  

             frazang                farzane               )74: همان(  

             frazand                farzand               )74: همان(  

 يتغييـر الگـو   .  جا بـه جـا شـده اسـت         a با واكه پيشين و افتادن       rآواي روان   
در ابتــداي واژه در فارســي بــه منظــور  CVC در زبــان پهلــوي بــه CCVهجــايي 

تر و در راستاي محـدوديت عـدم         سازي هجاي آغازين واژه براي توليد ساده       ساده
هـا همچـون فارسـي ايـن         دارد در برخـي زبـان       كه بيان مـي    پيچيدگي آغازه است  

 بلكـه يكـي     ،محدوديت وجود دارد كه دو آواي آغازي واژه نبايد همخوان باشـد           
  .همخوان و ديگري واكه باشد

دهنـد   هاي فوق نشان مـي     ها، داده  ديگر به وسيلة واج   به وسيلة    rدربارة جذب   
ها  ها و قدرت جذب نيم واكه      كهوا اي شديدتر از نيم    كه قدرت جذب آواهاي تيغه    

  .ها است ها و كامي بيش از چاكنايي
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  )r) 19قدرت جذب: اي  تيغه< نيم واكه<چاكنايي=                       كامي
هـاي   هاي جابـه جـا شـده در كـل نمونـه            در زير ميزان بسامد واج    ) 1(نمودار  

  :دهد همزماني و در زماني را نشان مي
30 

25 

20 

15 

10 

  5 

  0 

           r     I     a     s     b      k     x     m     f      q      t      w      d      j     g     z 
  ها در فرايند جابه جايي واجي ميزان بسامد واج: 1نمودار

 .جايي را داشته اسـت     واجي است كه بيشترين جابه     rدهد    نشان مي  بالانمودار  
اين ويژگي در راستاي ماهيت توليدي آن است، زيـرا انـدام توليدكننـدة آن يعنـي        

 ـ. وليد گفتاري استتترين اندام  زبان، متحرك  كـه در توليـد آن   lواج  ،نپس از اي
جـايي را در   بيشترين جابـه a  كناره زبان دخيل است، به همراه واكه پيشين و افتان

تـرين    را فعالr، واج )136:1383(فوق، ثمره و در تأييد تحليل  هاي فوق دارد  نمونه
: 1383(همچنـين بـه بـاور وي    . انـد د  هاي همخواني مي   همخوان در تشكيل خوشه   

و نيـز  ) 18( اول خوشـه همخـواني   عوا بيشترين بسامد وقوع در موض ـ     آ اين   )143
  .را دارد) 16(بيشترين بسامد وقوع در موضع دوم خوشه همخواني 

  ساس نظرية بهينگيجايي واجي برا جابهج ـ 
شناسي نظرية بهينگـي و محـدوديت خطـي بـودن            يكي از نظريات جديد در واج     

دارد كـه سـاخت واژه بايـد بـا           اين نظريه بيان مـي    . است) جايي واجي  عدم جابه (
توجه به تمام قواعد واجي بهترين ساخت باشد و هيچ تضادي با قوامين آوايـي و                

واجي واژة گاوواركي به دليل قرارگـرفتن       براي نمونه ساخت    . واجي نداشته باشد  
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بر طبق محدوديت خطي بودن در حالت       .  در كنار يكديگر بهينه نيست     /v/دو واج   
اي دخيـل نباشـد، آواهـا در واژگـان ترتيـب خـود را حفـظ                  عادي كه هيچ قاعده   

بر اساس نظريه فوق، محدوديت خطي بودن، محدوديت اصـل رسـايي،            . كنند مي
هـاي   رد هجايي و محدوديت عدم پيچيدگي آغازه، جـدول    محدوديت قانون برخو  

  .دهند هاي لوكس، كبريت و دريا را نمايش مي  به ترتيب برونداد واژه3و 2و 1
* علامـت   (كنـد     محدوديت رسايي عمـل نمـي      /luks/در واژه   ) 1(در جدول   

كنـد و هـيچ      ، اما محدوديت خطي بودن عمـل مـي        )نشانه عدم اعمال قاعده است    
 محدوديت خطي بودن عمـل  /luks/در واژه. دهد ها رخ نمي ترتيب واجتغييري در   

  .دهد جايي واجي رخ مي كند و جابه كند، اما محدوديت رسايي عمل مي نمي
       رساييمحدوديت  محدوديت خطي

  *  luks  

*    lusk   

� 

 )1(جدول

ــل  /kebrit/در واژة ) 2(در جــدول  ــانون برخــورد هجــايي عم  محــدوديت ق
هـا   كند و هيچ تغييري در ترتيب واج       ا محدوديت خطي بودن عمل مي     كند، ام  نمي

كنـد، امـا محـدوديت        محدوديت خطي عمل نمي    /kerbit/در واژة   . دهد روي نمي 
  .گيرد كند و جابه جايي واجي صورت مي قانون برخورد هجايي عمل مي

      محدوديت قانون برخورد هجايي  محدوديت خطي
  *  Kebrit  

*    kerbit   

� 

 )2(دولج

كنـد، امـا      محدوديت خطـي بـودن عمـل نمـي         /darya/در واژة   ) 3(در جدول   
 محدوديت خطي بودن عمل     /darya/در واژه   . كند محدوديت خطي بودن عمل مي    

جـايي واجـي     كنـد و جابـه     كند، اما محدوديت عدم پيچيدگي آغازه عمل مـي         نمي
  .گيرد صورت مي
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      محدوديت عدم پيچيدگي آغازه  محدوديت خطي
  *  draya  

*    darya   

� 

 )3(جدول

  
  نتيجه

جـايي   ابتدا به تعريف جابـه    . جايي واجي در زبان فارسي بود       هدف اين مقاله تبيين جابه    

در قسمت اصلي مقالـه     . هاي گوناگون و ماهيت و انواع آن پرداخته شد          گاهدواجي از دي  

ايي عامـل   هـاي تـك هج ـ     هاي همزماني فارسي مشخص شد كه در واژه        در بررسي داده  

هاي دو هجايي رعايت قـانون       جابه جايي واجي، رعايت اصل آرايش رسايي، و در واژه         

 افـزون بـر   ،سي تـاريخي ردر بر. هاي آوايي است  نشانهيبرخورد هجايي به منظور ارتقا  

بـراي   CCV  در هجـاي آغـازين بـه جـاي         CVCعوامل فوق، رسيدن به الگوي هجـايي        

همچنـين  . ايي واجـي اسـت    ج   عامل ديگري در جابه    خودداري از آغازه هجايي پيچيده،    

هـاي   همچنين داده . هاي ديگر در فارسي به دست داده شد         واج ة به وسيل  rالگوي جذب   

  . بالاترين بسامد جابه جايي را داردrزبان فارسي نشان دادند كه واج 

اي  دهد كه جابه جايي واجـي هـدف نيـست، بلكـه وسـيله      وق نشان ميفهاي   تعميم

هـاي ديگـري همچـون عوامـل         البته محدوديت . ادگي درك و توليد گفتار است     براي س 

كنند  اجتماعي وجود دارند كه از گسترش اين فرايند به تمامي موارد مشابه خودداري مي  

افزون بر اين، دستاوردهاي فوق به      . تا واژه نامناسبي از نظر كاربرد شناسايي توليد نشود        

 ،هاي تبيين ساختار واجـي همزمـاني       هم يكي از شيو   شاره دارند كه دست ك    ااين موضوع   

 اگـر   ،بـه بيـان ديگـر     . هاي حاصل از تغييرات تاريخي اسـت       استفاده از قواعد و تصميم    

كند كه موافق يا مخالف ساختاري خاص باشد، در      اي عمل مي   تحولات تاريخي به شيوه   

  .ايي زباني باشدتواند راهنمايي براي رسيدن به ساختار توان ورت نتايج آن ميصاين 
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